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Abstract 

The principle of intention is considered as one of the most widely used jurispru-
dential principles. Despite its prominent presence in various jurisprudential areas, 
its project as a jurisprudential principle with mentioning various aspects and its 
applications has been less carried out. The current paper seeks to introduce the 
principle and express the arguments that can be used to prove the principle. These 
arguments include the book (the Qur'an), tradition, and reason. Unlike some who 
basically consider intention to be specific to worship, not only intention but, con-
sequently, the principle of intention also applies to non-worships. Therefore, in-
tention as a principle is not devoted to the intention of proximity (to Allah). In 
addition, intention include the meanings of the intention of title, the intention of 
the speaker of the word and its effect and purpose, the word intention and the 
principle of motivation and purpose, and practically it has been used in all these 
meanings. The jurisprudential application of the principle along with the principle 
of narratives in different areas is a proof of this generalization. Contrary to some 
people's beliefs, the word "intention" still has the meaning of its word. The for-
mer jurists in various cases have easily used some verses and hadiths to prove the 
principle and the necessity of intention, but gradually some of the late jurists have 
questioned the arguments of these verses. Even, they have not accepted the argu-
ments and evidence of some narratives to prove the principle. 
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 قاعده نیت و گستره آن

  1عليرضا فرحناك

  25/08/1399 :تاريخ پذيرش  12/06/1399: دريافتتاريخ 

 چكيده

رغم حضـور نمايـان آن در ابـواب فقهـى مختلـف،  على. قاعده نيت در زمره قواعد فقهى پركاربرد است

ای فقهى با يادكرد جوانب متعدد و گونـاگون و مـوارد كـاربرد آن كمتـر انجـام  طرح آن به عنوان قاعده

توان از آن برای اثبات قاعده بهـره  ای است كه مى اين نوشته درصدد معرفى قاعده و بيان ادله. شده است

دانند،  برخلاف برخى كه اساساً نيت را ويژه عبادات مى. اين ادله شامل كتاب، سنت و عقل است. جست

لذا نيـت در قاعـده بـه قصـد قربـت . تنها نيت بلكه به تبع آن، قاعده نيت در غيرعبادات نيز جريان دارد نه

اينكه شامل معانى قصد عنوان، قصد مدلول لفظ و اثر و غايت آن، قصـد لفـظ  افزون بر. اختصاص ندارد

تطبيقات فقهـى قاعـده بـه . شود و عملاً در همه اين معانى به كار رفته است و اصل انگيزه و غرض نيز مى

برخلاف تصور برخى، لفـظ نيـت بـر همـان . همراه اصل روايات در ابواب مختلف گواه اين تعميم است

فقيهان پيشين در موارد مختلف به راحتى از برخى آيـات و روايـات بـرای . وی خود مانده استمعنای لغ

رفته برخى پسينيان دلالت اين آيـات را زيـر سـؤال  اند ولى رفته جسته اثبات قاعده و وجوب نيت بهره مى

  .اند كه دلالت و سند برخى روايات را نيز برای اثبات قاعده نپذيرفته اند؛ چنان برده

  ها كليدواژه

  .قاعده نيت، نيت، قواعد فقهى، قصد قربت، قصد عنوان، قصد لفظ، انگيزه
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 .35-8، صـص )103(۲۷فقـه، فصـلنامه علمـى ـ پژوهشـى . و گستره آن تيقاعده ن). 1399. (فرحناك، عليرضا* 
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  مقدمه. 1

اين قاعده در ابواب متعدد فقـه بـه كـار رفتـه و در . يكى از قواعد فقهى قاعده نيت است

رغم ايـن كـاربرد فراگيـر و فـراوان، بـه اصـل  على. فرايند استنباط فقهى نقشى بسزا دارد

ايـن نوشـتار . های گوناگون و موارد كاربرد آن كمتر پرداختـه شـده اسـت هقاعده و جنب

های مختلـف اعـم از مفـاهيم و كليـات، ادلـه، كـاربرد و  درصدد معرفى قاعـده در جنبـه

  . ويژه گستره آن در استنباط است به

  مفاهيم و كليات. 2

 قاعده. 2-1

قاعده در لغت از ريشه قعد، به معنای نشستن، پايه شىء را گويند و در اصطلاح تعـاريف 

گـردد يـا  حكمى كلى كه بر جزئيـاتش منطبـق مى: مختلفى برای آن ارائه شده، از جمله

، 1393جمعى از محققـان، (شود  ای كلى كه از آن احكام جزئيات موضوعش شناخته مى قضيه

  .)13-12صص 

  هىقاعده فق. 2-2

تـوان  های مختلفى تعريف شده است، اما از مجموع اين تعـاريف مى قاعده فقهى به گونه

ای عقلـى يـا معيـاری كلـى و مـرتبط بـا  دريافت كه قاعده فقهى حكمى شرعى يا وظيفه

شود و در يك يـا بـيش از يـك بـاب فقهـى،  احكام است كه از ادله مربوطه استنباط مى

  .)17، ص 1393جمعى از محققان، (رد گي محمول قضايای مختلف قرار مى

  مفهوم نيت. 2-3

  .های مختلف از جمله لغت و فقه معنايابى شده است واژه نيت از ديدگاه

  نيت در لغت. 2-3-1

معنای قصدكردن يـا اسـم  به )347، ص 15ق، ج1414منظـور،  ابن(واژه نيت از ريشه نوی، مصدر 
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فـارس،  ابن(نيت به معنای وجه قصدشـده . ) 631، ص 2تا، ج فيومى، بى(مصدر از همين معنا است 

زبيـدی، (سـوی شـىء نيـز گفتـه شـده اسـت  ، عزم، عقد و توجه قلب به) 366، ص 5ق، ج1404

سـوی عمـل  اند كـه انسـان را به برخى نيت را غرض واقعـى شـمرده. ) 266، ص 20ق، ج1414

قصد و اراده شـمرده  ولى برخى آن را مجرد )345، ص 81ق، ج1410مجلسى دوم، (انگيزد  برمى

كه خواهد  ولى چنان. )80، ص 2ق، ج1404نجفـى، (دانند  و معنای غرض را اصطلاح متأخر مى

بعضى نيت را قصد انجام كـار و واسـطه . شود آمد، اين معنا از برخى روايات استفاده مى

. )252، ص 8ق، ج1382ملامحمدصـالح مازنـدرانى، : طوسى به نقل از(اند  ميان علم و عمل معرفى كرده

. )12، ص 1ق، ج1408محقـق حلـى، (شود  دانند كه با قلب انجام مى ای مى برخى نيز آن را اراده

، ص 1ق، ج1416فاضـل هنـدی، (گفته بعضى، نيت به معنای جديت و تلاش در طلـب شـىء  به

  .نيز آمده است )267، ص 20ق، ج1414زبيدی، (و حفظ  )501

طور عموم نيت را قصد يا انگيزه قلبى دانسـت كـه بـا آن وجـه  توان به در مجموع مى

هرچنـد برخـى فقيهـان بـه . شود عمل، هرچند عمل ذهنى و تفكر، از ساير وجوه جدا مى

اخـذ ) بودن اراده با فعـل مقارن(اند كه در معنای حقيقى نيت قيد مقارنت  اين باور رسيده

، ص 1ق، ج1387فخـر المحققـين، (قصد و مطلق اراده مجاز است  شده و استعمال نيت به معنای

101 (.  

گفتنى است بعضى در معنای نيت تفاوتى ميان معنای لغوی و عرفـى و حتـى شـرعى 

اراده شىء و عزم و قصد آن، خـواه منـویّ عبـادت : اند گونه معنا كرده ننهاده و آن را اين

گفته صاحب جـواهر نيـز نيـت در لغـت و   به. ) 320، ص 1تا، ج فضل، بى بنى(باشد يا غيرعبادت 

گذارد و با آن فعـل، فعـل انسـان  ای است كه در وقوع فعل تأثير مى عرف به معنای اراده

انـد، منظورشـان  شود و كسانى كه نيت را به معنـای قصـد تفسـير كرده مختار حساب مى

كـه همسـانى معنـای رسـد  به نظر مى .)76-75، صص 2ق، ج1404نجفى، (همين معنا بوده است 

  .نيت در لغت و عرف امری روشن است

  نيت در فقه. 2-3-2

يابيم كه اين واژه در فقه افزون بر معنای قصد قربت و  با بررسى كاربرد نيت در فقه درمى
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قصد وجه، در معانى قصد عنوان، قصـد مـدلول الفـاظ و اثـر و غايـت آن، قصـد لفـظ و 

عنوان شـرط صـحت عمـل دانسـته  به اين معانى بـهمعنای انگيزه به كار رفته است و نيت 

تنها در عباديـات بلكـه در غيرعباديـات هـم بـه  عيان نه اين معانى افزوده نيز به. شده است

هايى از كاربرد يا تعـاريفى كـه فقيهـان دربـاره نيـت انجـام  در ذيل به نمونه. اند كار رفته

  : شود اند اشاره مى داده

گوينـد، گـاه  لق از لزوم نيت در فعل مكلفان سـخن مىبرخى فقيهان وقتى به طور مط

سـيد «بـرای مثـال، . منظورشان قصد عنوان اسـت، هرچنـد عمـل مـوردنظر عبـادی باشـد

درباره نيت وضو چنين كرده است و برای اثبات لزوم نيت از اين معنا از قاعـده » مرتضى 

. )72-71، صـص 1ق الف، ج1407؛ طوسى، 110-108ق، صص 1417مرتضى،   سيد(نيت بهره جسته است 

، ص 2ق الـف، ج1407طوسـى، (شيخ طوسى عين اين مطلب را درباره زكات پياده كرده است 

 -در شـرايطى خـاص-وی در بحث صوم در برابر منكران اصل لزوم نيـت در صـوم . )49

) قرآنى و روايى(شمرد و برای اثبات آن به دلايل نقلى  آن را در هر حال نيازمند نيت مى

رسد مدنظر وی در اين ادله، اثبات اصل نيـت در  به نظر مى. كند لى قاعده استناد مىو عق

شـيخ طوسـى وقتـى بـه . )162، ص 2ق الـف، ج1407طوسـى، (برابر منكران لزوم اصل آن است 

شمرد؛ به اين دليل كه اساسـاً كـافر  رسد، آن را صحيح نمى طهارت توأم با نيت كافر مى

منظور وی از نيت در اينجا قصد قربت اسـت . ) 20، ص 1ق، ج1387طوسى، (اهليت نيت ندارد 

ــزوم نيــت در الفــاظ عتــق ســخن  ؛ چنان)383، ص 4ق، ج1417اشــتهاردی، ( كــه وقتــى وی از ل

اين معنا در الفاظ . )167، ص 6ق، ج1387طوسى، (گويد، منظورش قصد مدلول الفاظ است  مى

در همگى به دليل . )556، ص 1400؛ طوسى، 197، ص 6ق، ج1387طوسى، (يمين نيز مدنظر او است 

، سـيد  462، ص 4؛ ج127، ص 6ق الـف، ج1407طوسى، (قاعده نيت استناد شده است ) روايى(نقلى 

  .)320، 303ق، صص 1415مرتضى،  

با توجه به اينكه نيت در هر باب، قيود و متعلقات خاص خود را دارد، فقيهـان افـزون 

اند كـه  جا بيان كرده آن را آورده و منظور از نيت را يكبر معنای قصد، قيود و متعلقات 

  .)70ق، ص 1414حلبى، (نمونه آن معنای نيت در وضو است 
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وی . شيخ طوسى از كسانى است كه در كتاب فقهى خود نيت را تعريف كرده است

النية هي الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون ... «: در تعريف نيت نوشته است

ای است كه در وقوع عمل بر يك وجه غير از وجه ديگر  ؛ بدين معنا كه نيت اراده».هوج

: انـد گونه تعريـف كرده برخى ديگر نيت را اين. )308، ص 1، ج1497طوسى، (گذارد  تأثير مى

؛ يعنـى نيـت اراده ايجـاد عمـل بـر ».والنيةّ إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا«

و پس از آن به كيفيت نيت در عمل موردنظر   عا بدان امر شده است،وجهى است كه شر

تواند تكـاليف  اما با اينكه اين تعريف مى. )141-140، صص 1ق، ج1414علامه حلى، ( اند پرداخته

اند، آن را به عبادات  غيرعبادی را نيز شامل باشد، برخى كه درصدد تبيين تعريف برآمده

كه برخى نيز همسـو بـا ايـن  ؛ چنان) 502-501، صص 1ق، ج1416فاضل هندی، (اند  تخصيص داده

انـد تـا واجـب و نـدب، هـر دو مشـمول  برداشت به جای قيد مأمور به، قيد مطلوب نهاده

فخر المحققـين تعريـف اخيـر را بـه عنـوان  .)74، ص 1، جق1404فاضل مقداد، (تعريف گردند 

  .)32ص ق، 1414فخر المحققين، (تعريف فقيهان ياد كرده است 

از آنچه آمد روشن شد كه نيت در كلمات فقيهان به قصد قربت اختصـاص نـدارد و 

رود، بـى آنكـه بـه بـاب  افزون بر آن قصد عنوان بلكه قصد مدلول الفاظ را نيز نشانه مـى

گفتـه   به. كه اين شـمول در روايـات نيـز وجـود دارد عبادات اختصاص داشته باشد؛ چنان

نيز قصد خود لفظ است كه در عبادات كلامى اسـت ماننـد  كاشف الغطاء قسمى از نيت

كاشـف الغطـاء، (قرائت قرآن و ذكر و دعا در نماز، يـا در غيـر نمـاز و زيـارات و ماننـد آن 

البته اين قصد در غير عبادات از قبيل عقود و ايقاعات نيز كـه حـاوی . )272، ص 1ق، ج1422

اول در  شـهيد . ه اين معنا را نيز در بـر داردالفاظ هستند وجود دارد كه قهراً قاعده، نيت ب

جدا -ضمن بيان يكى از فوائد قاعده نيت، درباره لزوم قصد الفاظ صيغ عقود و ايقاعات 

ولو انتفى قصد اللفظ كما في الساهي و النـائم و الغافـل «: نويسد مى -از قصد غايت الفاظ

اگـر قصـد لفـظ منتفـى شـود،  ؛ يعنـى)102، ص 1ق، ج1400شـهيد اول، (» بطل بطريـق الأولـى

های ساهى، خواب و غافل چنين است، عقود و ايقاعات به طريق اولـى  كه در انسان چنان

كه برخى در فرضِ نبودن قصد لفظ از سوی متعاقدان، صريحاً عقد را با  چنان. باطل است

بـه در مواردی ديگر نيز نيـت . )33ق، ص 1423مصـطفوی، (اند  كمك قاعده باطل اعلام كرده
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معنای انگيزه و غرض منظور بوده كه فقيه بر اساس اين معنا حكم صادر كرده است كـه 

  . در جای خود خواهد آمد

شـود عبـادات  كه صاحب عناوين يادآور شده است، وقتى گفتـه مى با اين حال چنان

مشروط به نيت هستند منظور از آن صرف قصد فعل نيست، زيرا از انسـان دارای اختيـار، 

زند، بلكه مراد از آن قصد اخلاص، عبوديـت  ز با قصد و آگاهى به فعل سر نمىعملى ج

  .) 390، ص 1ق، ج1417محقق مراغى، (و تقرب است 

يابيم كه خود لفظ نيت معنايى جديـد  با توجه به كاربرد نيت در معانى مختلف درمى

بر همين اساس صـاحب جـواهر . نيافته و با حفظ معنا در موارد مختلف به كار رفته است

آری مدار سخن فقيهان كه نيـت در . نيت دارای معنای شرعى جديدی نيست«: گويد مى

ه همراه با قصد قربت است كه همين باعث شـده بـر عبادات شرط است نه معاملات، اراد

برخى مشتبه شود كه نيت معنای جديدی يافته است، با اينكـه در واقـع چـون فقيهـان در 

اند،  انـد و قصـدی خـاص را معتبـر دانسـته صحت عبادات به صـرف قصـد بسـنده نكرده

مركـب بـه نيـت  اند، نه اينكه معنـايى جديـد و اموری را به عنوان متعلقات نيت ياد كرده

اينكه برخى نيـت «: گويد وی در همين راستا مى. ) 76، ص 2ق، ج1404نجفى، (» بخشيده باشند

اند و برخى ديگر آن را در غايت دشواری، از بـاب اخـتلاف  را در نهايت سادگى دانسته

حيثيت قابل جمع است؛ زيرا گفته نخست مبنى بر اين است كه نيت به معنای قصد است 

اختياری آن را دارا است و گفته دوم مبنى بر ايـن اسـت كـه منظـور قربـت و  كه هر فعل

  1.)79-78، صص 2ق، ج1404نجفى، (» اخلاص است كه حصولش به غايت دشوار است

  انگاری نيت و پيشينه آن نزد فقيهان ضرورت قاعده. 3

گويـد كـه از سـوی قـدمايمان  رسـد، مى گانه مى حلى وقتى به نيت در طهارات سه محقق

وی از يك سو به دلايل روايى قاعده نيت استناد جسـته و . شناسم نصى بر تعيين نيت نمى

                                                            
، فاضـل مقـداد: ك.بـرای نمونـه ر(در برخى كتب فقهى از نيت در اصطلاح متكلمان نيز سخن گفته شده است  .١

  ). 74-73، صص 1ج ق،1404
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از سوی ديگر با خود دليل قرآنى كه ابوحنيفه بـر نفـى نيـت در وضـو اسـتناد كـرده، بـر 

مقـدميت (هرچند مراد وی از نيت، معنـای قصـد عنـوان  اثبات نيت استدلال كرده است؛

اول، دلالـت   گفتـه شـهيد  به. )139-138، صـص  1ق، ج1407حلـى،   محقق(است ) وضو برای نماز

 -با اينكه در قلب هر عاقلى كـه آهنـگ كـاری دارد نقـش بسـته-كتاب و اخبار بر نيت 

يى كه اخبار، از ذكر شخص نيت نياز ساخته تا جا پيشينيان را از يادكرد و آموختن آن بى

گفته وی با اين حال در تهذيب، در تأويـل خبـر اعـاده  به. تهى است -به جز حج و عتق-

وضو به خاطر ترك تسـميه آمـده اسـت كـه مـراد از تسـميه نيـت اسـت و در خـلاف و 

شيخ طوسى نيز در خـلاف تنهـا بـه اخبـار . مختلف بر وجوب نيت اجماع نقل شده است

احتجاج كرده است و از اين جهت است كه قدمای اصحاب مانند صدوقين  عامه در نيت

فهـد  گفتـه ابن  به. )105-104، صـص 2ق، ج1419شـهيد اول، (انـد  در مصنفاتشان آن را يـاد نكرده

حلى، شارع لفظى معين را برای نيت وضع نكرده تا از آن تبعيـت شـود و علمـا آن را در 

  .) 232ق، ص 1409فهد حلى،  ابن(اند  تفهيم ياد كردهمقدمات و عقائد به منظور تعليم و 

گونه بوده است، قاعده نيت جای خـود دارد كـه بـه بحـث  در شرايطى كه امر نيت اين

ضمن اينكه آنچه بعدها نيز درباره نيت بيان شده، معمولاً در بخـش عبـادات . گذاشته نشود

شـماری از  اين حـال تعـداد انگشتبا . )167- 166، صـص 1ق، ج1421شهيد ثانى، (جای داشته است 

انـد كـه  با تفصيل بيشتری از قاعده نيت سـخن گفته - نسبت به موارد اندك ديگر- ها  نوشته

اول به اين قاعده پرداختـه و  شهيد . اول نام برد  شايد بتوان تنها از كتاب قواعد و فوائد شهيد

بـه ورود قاعـده در  هرچنـد نظـر نخسـت وی نيـز. فوائد زيادی را برای آن برشمرده اسـت

كه نخستين امر معتبـر در نيـت را قصـد تقـرب  بخش عبادات است كه بر همين اساس بوده

شـمرد  البته وی در ادامه مـواردی ديگـر را برمى. )75، ص 1ق، ج1400شهيد اول، (ياد كرده است 

يـا در . )106- 100، صـص 1ق، ج1400اول،  شهيد(كه عبادت نيست و با اين حال نيازمند نيت است 

نويسد كه صـحت اعمـال و اعتبـار  طور كلى مى ، به»إنما الأعمال بالنيات«مورد مفاد روايت 

اينهـا همـه در حـالى اسـت كـه . )75- 74، صـص 1ق، ج1400شـهيد اول، (حسب نيت اسـت  آنها به

های دور در مقام استدلال در ابواب گوناگون عبادی و غيرعبادی به خـود  فقهيان از گذشته

  . شود اند كه در بخش تطبيقات قاعده به وضوح معلوم مى ناد جستهقاعده است



15  

 

 

ه ن
د
اع
ق

ي
 ت

ن 
 آ
ره
ست

 گ
و

 

  جايگاه قاعده نيت در تقسيمات قواعد فقهى. 4

شود كه مـلاك قاعـده فقهـى بـر  درستى روشن مى از آنچه در تعريف قاعده گفته شد به

وضوح از اين قاعده در ابواب مختلف فقهى در فراينـد  قاعده نيت منطبق است، چراكه به

گيرد؛ امـا قواعـد  شود و در آنها محمول قضايای مختلف قرار مى تنباط بهره گرفته مىاس

، 1393جمعـى از محققـان، (شـوند  فقهى از منظرهای مختلف تقسيمات گوناگونى را پذيرا مى

تـوان از قواعـد عـام و منصـوص دانسـت؛ چـه  در اين ميان قاعده نيت را مى. )38-34صص 

كاربرد دارد و الفاظ آن نيـز در روايـات بعينـه آمـده اسـت، اينكه در ابواب مختلف فقه 

اسـت كـه در روايـات » إنما الأعمال بالنيـات«كه خواهد آمد،  چون عنوان بارز آن، چنان

  .بدان تصريح شده است

  مفاد قاعده نيت. 5

دهنـد، معمـولاً از خـود  هنگامى كه فقيهان قاعده نيت را مستند حكم فقهى خود قرار مى

إنما «ويژه روايت نبوی  برند، بلكه از دليل مشهور آن، يعنى روايات، به نام نمى قاعده نيت

  .)75-74، صص 1ق، ج1400شهيد اول، (كنند  ياد مى» الأعمال بالنيات

نفسـه و  منظور از اين روايت و بلكه غرض از قاعده اين است كـه هرچنـد اعمـال فى

با نيت است كه اعمال، احكام خود را كنند، ولى  بدون نياز به نيت تحقق خارجى پيدا مى

ايـن . ) 466ق، ص 1421مؤمن قمى، (يابند و صرف اعمال، اعتبار و اثری از نظر شرع ندارند  مى

  .نفسه معانى مختلفى ارائه شده است در حالى است كه برای خود روايت فى

لأمـور ا«گفته كاشف الغطاء، مأخذ ماده دوم از مواد قـانونى تحريـر المجلـه، يعنـى  به

  .) 17، ص 1، قسم 1ق، ج1359كاشف الغطاء، (همين روايت نبوی است » بمقاصدها

توانند، وجه و حكـم خـاص  توضيح بيشتر قاعده آنكه امور مشترك از قبيل عمل مى

برای نمونه اگر كسى به قصدی مباح سفر كـرد، نمـازش . كنند وسيله نيت پيدا  خود را به

، نمازش تمام اسـت و اگـر ميـان راه انگيـزه مبـاح، بـه اش حرام بود شكسته و اگر انگيزه

حرام و انگيزه معصيت به مباح دگرگون شد، انگيزه جديد، قابليـت ايفـای نقشـى ديگـر 

  .)385-384، صص 11ق، ج1405محقق بحرانى، (كند  پيدا مى
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گفتنى است كه نيت از دو منظر فقهى و اخلاقى قابل بررسى است كه در اينجا جنبـه 

ق، 1420صدر، (مدنظر است؛ هرچند جنبه اخلاقى و تربيتى آن نيز در فقه راه دارد فقهى آن 

خصـوص در جنبـه اخيـر، همـين بـس كـه برخـى  درباره اهميت نيـت به. )به بعد 87، ص 1ج

را كـه در بـدو امـر، ظـاهر در  )39نجـم، (» ليس للإنسان إلا ما سـعى«در آيه شريفه » سعى«

ابوالفتـوح رازی، (اند  ، يعنى عمل قلبى نيت دانسته»نوی«ای معن عمل و تلاش بيرونى است، به

  .؛ هر چند نيت از منظر كلامى نيز قابل بررسى است)196، ص 18ق، ج1408

  انگاری نيت مبانى فقهى قاعده. 6

كنند، اما با توجـه بـه اينكـه نيـت جهـات مختلفـى  دلايل مختلفى قاعده نيت را اثبات مى

برای مثال دليلى معنای قصد قربت را ثابت . كند ن را اثبات مىای از آ دارد، هر دليل جنبه

طور قهـری  كند كه ناظر به باب عبادت است، هرچند از طريق اثبات قصد قربـت، بـه مى

دليلى ديگر معنـای قصـد و اراده شـىء را ثابـت . شود اصل لزوم نيت در آن نيز ثابت مى

در ذيـل، ضـمن برشـمردن . ر بـر داردكند كه اين افزون بر عبادت، معاملات را نيز د مى

  :گردد ادله، گستره هر دليل نيز بيان مى

  آيات قرآن و تقريب استدلال و تحليل آن. 6-1

از برخى آيات كتاب عزيز برای اثبات لزوم قصد خاص قـرب الهـى، يعنـى اخـلاص در 

كه از برخى ديگر لزوم  عبادت و از طريق آن وجوب اصل نيت استفاده شده است؛ چنان

در اينجـا بـه ذكـر و . قصد طاعت كه البته قصدی خـاص اسـت بهـره جسـته شـده اسـت

  : شود ترين اين آيات بسنده مى بررسى معروف

كـَ ـلاَةَ وَيؤُْتـُوا الز ينَ حُنفَاَءَ وَيقُيِمُـوا الص مُخلْصِِينَ لهَُ الد َ رُوا إِلا ليِعَبْدُُوا االلهّٰ
اةَ وَمَا أُمِ

امر نشـده بـود مگـر بـر اينكـه خـدا را بـه ) در كتب آسمانى(؛ وَذلكَِ دِينُ القْيَمَةِ 

روی بگرداننـد و  پرستش كنند و از غير دين حق) اسلام(اخلاص كامل در دين 

  .)5بينة، ( اين است دين درست. بدهند) به فقيران(نماز به پا دارند و زكات 
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از اين آيه شريفه از يك سو، برای اثبات اصل لزوم نيت در عبادات و از سوی ديگر 

برای اثبات لزوم قصد قربت در عبادات، و سرانجام برای اثبات اصل تعبدی بـودن اوامـر 

  .ده استشارع بهره جسته ش

شيخ مفيد از آيه شريفه، در كنار اثبات نيت خاص قربت، برای اثبات لزوم اصل نيت 

؛ هرچنـد محقـق حلـى ) 301ق الف، ص 1413مفيد، (در عمل عبادی روزه استفاده كرده است 

محقـق (منظور از اطلاق نيت را در اين استدلال، نيت تقرب همراه با اخلاص دانسته اسـت 

  .)643 ، ص2ق، ج1407حلى، 

شيخ طوسى نيز درباره نيت در طهارت، هم اصل نيت و هم قصد قربت را با اين آيـه 

وفي الآية دلالة على وجوب النية في الطهارة، لأنه بـين تعـالى «: ثابت كرده و نوشته است

، ص 10تا، ج طوسى، بى(» ...أنه أمرهم بالعبادة على الإخلاص، ولايمكن ذلك إلا بالنية و القربة

390(.  

وی از همين آيه شريفه برای اثبات لزوم اصـل نيـت در زكـات بهـره گرفتـه و گفتـه 

َ مُخلْصِِـينَ لـَهُ : دليلنا قولـه تعـالى... النية شرط في الزكاة«: است ـرُوا إِلاّ ليِعَبْـُدُوا االلهّٰ
وَمـا أُمِ

ينَ  كاةَ  -إلى قوله -الد ص لا يكـون والإخـلا«: گويد وی در بيان استدلال مى. »وَ يؤُْتوُا الز

وی با استناد به يكـى از وجـوه دليـل عقلـى قاعـده . ) 49، ص 2ق الـف، ج1407طوسى، (» إلا نية

، 2ق الـف، ج1407طوسـى، (نيت، نيت خاص عنوان را مراد خويش اعلام و ثابت كرده اسـت 

  .)49ص 

محقق حلى برای اثبات لزوم نيت طاعت و امتثال امر خداوند متعال، نه اصل نيت، در 

م، به اين آيه شريفه استناد كرده است؛ با اين بيان كه اخـلاص جـز بـا نيـت تقـرب و تيم

علامـه حلـى نيـز بـرای اثبـات لـزوم  . ) 390، ص 1ق، ج1407محقق حلى، (يابد  امتثال تحقق نمى

از ايـن آيـه بهـره جسـته  )14، ص 2ق، ج1412علامـه حلـى، (استحضار نيت تقرب در طهـارت 

نيز برای اعتبار قصد قربت در نيت در عبادات بدان استناد كرده  اول  كه شهيد چنان. است

  .)75، ص 1ق، ج1400شهيد اول، (است 

تقريـب . بودن اوامر شارع استناد شـده اسـت سرانجام به آيه شريفه برای اثبات عبادی

لام در ليعبـدوا «: چنـين اسـت استدلال، در كنار اثبات نيت قربت در طهارات ثـلاث، اين
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عطـف و . است، لفظ ما أمروا در تقدير اسـت و ديـن بـه معنـای قصـد اسـت برای غايت

بر ليعبدوا از باب عطف خاص بر عام است كه برای تأكيـد و اهتمـام بـه ... يقيموا الصلاة

و ما أمروا بجميع مـا أمـروا : پس معنا چنين است. شأن نماز و زكات صورت گرفته است

تنها وجـوب قصـد  با اين استدلال نه» .يتهم اللهّٰ إلا للعبادة حال كونهم مخلصين قصدهم و ن

شود كه هر مأمور به واجب بايستى  شود، بلكه ثابت مى قربت در طهارات ثلاث اثبات مى

ق، 1380آملـى، (بودن آن اقامـه شـود  بر وجه عبادت انجام شود، مگر اينكه دليلى بر توصلى

  . )421، ص 3ج

انى اسـت كـه عبـادت را در آيـه شـريفه علامه طباطبايى در زمره كس رسد  به نظر مى

را از بـاب ... داننـد و از همـين رو، عطـف يقيمـوا الصـلوة و معنای عبادت مصـطلح مى به

 ؛)339، ص 20ق، ج1390علامه طباطبايى،  (عطف خاص بر عام يا عطف جزء بر كل دانسته است 

  .)56، ص 1تا، ج ى، بىاسترآباد(شويم  كه در تفسيری ديگر نيز با همين برداشت روبرو مى چنان

های  از آنچه آمد روشن شد كه از آيه شريفه برای اثبات اصل قصد و نيت يـا شـكل

شـده اسـت،  راحتى در طـى قـرون انجـام مى اين استناد به. مختلف آن استفاده شده است

رفته اين استدلال زير سؤال رفته و بلكه اساساً نگاه آيه به امری بيگانه از نيت در  ولى رفته

بدين معنا كه آيـه نـاظر بـه اخـلاص در عبوديـت و بنـدگى و . عبادات دانسته شده است

از اين رو گفتـه . ها و طواغيت شمرده شده است پرهيز از بندگى غير خداوند از قبيل بت

است، » انَ«شده است كه ظاهر سياق آيه مانند نظائرش اين است كه لام در موضع حرف 

ُ ليِبُيَنَ لكَمُْ «: رات قرآنىنه برای غايت، مانند اين عبا » يرُِيدُونَ ليِطُْفِـؤُا«، )26نسـاء، (» يرُِيدُ االلهّٰ

جْسَ «، )8صف، ( ليِذُْهِبَ عَنكْمُُ الر ُ » وَأُمِرْنا لنِسُْلمَِ لرَِب العْـالمَيِنَ «و  )33احزاب، (» إِنما يرُِيدُ االلهّٰ

وما أمـروا إلا أن «: ا چنين خوانده است؛ و تأييد آن قرائت عبدااللهّٰ است كه آن ر)71انعـام، (

خداوند آنان را امر نكرده مگر «: گونه معنا شده است در مجمع البيان نيز آيه اين» .يعبدوا

. )794، ص 10 ، ج1372طبرسـى، (» نورزيدن بـه عبـادت او برای عبادت خداوند متعال و شـرك

رای لزوم نيت قربـت در طهـارت البته وی در ادامه، استدلال با استفاده از آيه مذكور را ب

ظاهر لفظ دين نيز چيزی است كه با آن تدين . )794، ص 10 ، ج1372طبرسى، (نقل كرده است 

كوتـاه . كه ظاهر عطف نيز تأسيس است، نه تأكيـد شود، نه معنای قصد؛ چنان حاصل مى
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 سخن اينكه از آيه شريفه، عمده اصول يعنى توحيد و عمده فـروع يعنـى نمـاز و زكـات

ضـمن اينكـه اگـر . )224، ص 2ق، ج1395؛ ميلانـى، 421، ص 3ق، ج1380آملـى، (شـود  دريافت مى

عبادت در آيه به معنای انجام عمل تعبدی و با قصد قربت باشد و لام برای غايت، نتيجـه 

چنين است كه همه اوامر در شريعت برای انجام اين نوع عمل است و اين درست نيست، 

آيد و اگر بـه ايـن معنـا باشـد  نحو تقييد باشد تخصيص اكثر لازم مى زيرا اگر اين معنا به

سازی وسيله تعبد و انجام عمل بـه انگيـزه امتثـال  كردن به آماده كه غرض از اوامر، لطف

؛ محقق سـبزواری، 224، ص 2ق، ج1395ميلانى، (حتى در توصليات است، از استدلال بيگانه است 

نكه منظور عبادت باشد، ظاهرش اين است كـه عبـادت فرض اي پس به. ) 24، ص 1ق، ج1274

  . ) 460، ص 2ق، ج1416حكيم، (و اخلاص غايت امر است، نه قيد يا جزء آن 

يكى امـر بـه بنـدگى و عبوديـت : گونه كه پيداست، مفاد آيه شريفه دو چيز است آن

قيـد  كه آيات شريفه مشابه ديگر نيز همين معنـا را دلالـت دارنـد، و ديگـری لـزوم چنان

مراعات اخلاص در بندگى و طاعت با اين هدف كه بنده در مسير بندگى و عبوديـت از 

بودن  در هر حال نگـاه آيـه راجـع بـه اصـل تعبـدی. پرستى دوری جويد شرك و دوگانه

اوامر شارع يا لزوم نيت يا خصوص قصـد قربـت در عبـادات جـاری و مصـطلح نيسـت؛ 

: ك.ر( 1رسـاند اره عبوديت است همين معنا را مىكه سياق آن با آيات مشابه كه درب چنان

  .)24، ص 1ق، ج1274محقق سبزواری، 

  روايات و تقريب استدلال و تحليل آن. 6-2

اين روايات . در روايات متعددی وجود نيت ملاك صحت و نفوذ عمل اعلام شده است

ان بـه تـو توان در ابواب مختلف فقهـى داخـل دانسـت؛ بـه همـين دليـل آنهـا را مى را مى

، برخـى )70، ص 1ق، ج1407كلينى، (اند  برخى دارای عموميت: های مختلفى تقسيم كرد دسته

تـا،  اشـعث، بى ابن(، برخى مربوط به بـاب حـج ) 9ق، ص 1413حميـری، (مربوط به باب يمين 

، برخى مربوط به ) 262، ص 2ق، ج1385مغربى، (، برخى مربوط به باب طلاق ) 64، ص 1جزء 

                                                            
  .3؛ قريش، 56؛ ذاريات، 31توبه، : اين آياتمانند . ١
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، ص 7ق، ج1407كلينـى، (، بعضى مربوط به باب صـوم ) 294، ص 6ق، ج1407لينى، ك(باب صلات 

هستند كـه همگـى حـاوی  ) 226، ص 8ق ب، ج1407طوسى، (و برخى مربوط به باب عتق  ) 533

كننـده  بنابراين نيـاتِ تعيين. اند كننده حكم شرعى دانسته اين نيات را تعيين. اند عنوان نيت

  .خش عباديات اختصاص نداردحكم عمل به قصد قربت و ب

شـود  ترينِ اين روايات كـه قاعـده بـه آن نـام خوانـده مى در اينجا تنها به ذكر نمايان

  :شود بسنده مى

ثنَيِ أَحْمَـدُ بـْنُ إِسْـحَاقَ بـْنِ  ـلِ قـَالَ حَـد َوَ عَنهُْ قاَلَ أَخْبرََناَ جَمَاعَةٌ عَـنْ أَبـِي المُْفض

 ْ اسِ قـَالَ العَْباسِ أَبوُ القْاَسِمِ ال مُوسَـوِي بـِدُبيَلْ قـَالَ أَخْبرََنـِي أَبـِي إِسْـحَاقُ بـْنُ العَْبـ

ثنَيِ عَلـِي بـْنُ  دٍ قـَالَ حَـد دِ بنِْ إِسْحَاقَ بنِْ جَعفْرَِ بنِْ مُحَم ثنَيِ إِسْمَاعيِلُ بنُْ مُحَم حَد

دٍ وَ عَليِ بنُْ مُوسَى بنِْ جَعفْرٍَ هَذَ  ا عَنْ أَخِيهِ وَ هَذَا عَنْ أَبيِهِ مُوسَى بنِْ جَعفْرَِ بنِْ مُحَم

هِ عَليِ بنِْ الحُْسَينِْ عَنْ أَبيِهِ الحُْسَينِْ عَنْ  دٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَد جَعفْرٍَ عَنْ جَعفْرَِ بنِْ مُحَم

ِ  ×أَبيِــهِ عَلـِـي بـْـنِ أَبـِـي طَالـِـبٍ    ×أَغـْـزَى عَليِـّـاً  |أَن رَسُــولَ االلهّٰ ةٍ وَ أَمَــرَ فِــي سَــرِي

 المُْسْلمِيِنَ أَنْ ينَتْدَِبوُا مَعَهُ فِي سَرِيتهِِ فقَاَلَ رَجُلٌ منَِ الأْنَصَْارِ لأِخٍَ لهَُ اغزُْ بنِاَ فِي سَرِيةٍ 

 بـِيغُ بـِهِ فبَلَـَغَ الن ـ ةً أَوْ شَـيئْاً نتَبَلَ ـ مَـا قوَْلـَهُ فقَـَا |عَليِ لعََلناَ نصُِيبُ خَادِمـاً أَوْ دَاب لَ إِن

ِ عَز وَ جَل فقَدَْ وَقـَ عَ الأْعَْمَالُ باِلنياتِ وَ لكِلُ امْرِئٍ مَا نوََى فمََنْ غزََا ابتْغِاَءَ مَا عنِدَْ االلهّٰ

نيْاَ أَوْ نوََى عقِاَلاً لمَْ يكَـُنْ لـَهُ إِ  وَ مَنْ غزََا يرُِيدُ عَرَضَ الد وَ جَل عَز ِ لا أَجْرُهُ عَلىَ االلهّٰ

ای بـه جنـگ فرسـتاد و مسـلمانان را  را در سـريه ×على |؛ رسول خدامَا نوََى

در اين هنگـام مـردی از . بردار شوند اش همراه و فرمان فرمان داد تا با او در سريه

جنـگ كـن شـايد بـه خـادم يـا  ×با ما در سـريه علـى«: انصار به برادرش گفت

 |ون سـخنش بـه پيـامبر اكـرمچـ» .چارپا يا چيزی كه بدان بسنده كنـيم رسـيم
جز اين نيست كه كارها با نيات است و هر انسانى را كاری اسـت «: رسيد، فرمود

آوردن آنچـه نـزد خداونـد  دسـت رو اگـر بـرای به كه نيتش كـرده اسـت؛ ازايـن

گمان مزدش با خداوند عزوجل است و اگـر بـه قصـد  عزوجل است بجنگد، بى

 فقـط آنچـه را قصـد كـرده از آنِ او اسـتمتاع دنيا يـا زانوبنـد شـتری بجنگـد، 

  .) 347ق، ص 1409عريضى، (
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، ص 1ق، ج1422كاشـف الغطـاء، (گونه اخبار به تواتر معنوی رسيده است  گفته برخى اين به

حـر عـاملى، (اند  را متـواتر ندانسـته» إنمـا الأعمـال بالنيـات«در اين ميان برخى حديث . )286

برخى . )34ق، ص 1418دارابى، (اند  اتر لفظى ملحق داشتهو برخى آن را به متو )257ق، ص 1403

و برخـى  )556، ص 10ق، ج1426؛ طباطبايى قمـى، 225-224، صص 2ق، ج1395ميلانى، (آن را ضعيف 

» حسن كالصحيح«را اگرچه كلينى با سند » ...إنما الأعمال«اند كه احاديث  عكس گفته به

ا بـين اخبـار بـه عنـوان صـحيح وارد روايت نموده است، وليكن در كتب صدوق و در م

تـوان  با اين همه آنچـه معلـوم اسـت اينكـه مى. ) 370، ص 1ق، ج1414مجلسـى اول، (شده است 

محقـق بحرانـى، (كم مسـتفيض شـمرد  حسـب مضـمون دسـت را به» الأعمـال بالنيـات«اخبار 

  .)383، ص 11ق، ج1405

ها گفته شده  سخن» الأعمال بالنياتإنما «ويژه حديث  اما درباره دلالت اين روايات به

گونه به بررسـى آنهـا  در اين ميان محقق خويى در مجموع سه وجه را بازگو و اين. است

  :پرداخته است

اين وجه درست نيست، زيـرا . مراد از نيت، قصد قربت و قصد امتثال است: وجه اول

فرض پذيرش  ثانياً به. اولاً نيت به حسب عرف و لغت به معنای قصد قربت و امتثال نيست

آيد كـه ايـن امـری مسـتهجن اسـت؛ زيـرا عبـادات در  اين معنا، تخصيص اكثر پيش مى

  .مقايسه با توصليات بسيار اندك است

مراد قصد عناوين افعال است، بدين معنا كه وقتى فعل بـدون قصـد عنـوان : وجه دوم

بنـابر ايـن وجـه، ايـن . شود شود فاسد است و در خارج هيچ اثری بر آن بار نمى انجام مى

اخبار تنها بر اين دلالت دارند كه در صحت فعل اختياری، صـدور از روی اراده و قصـد 

عنوان اعتبار دارد كه ديگر بر لزوم قصد قربت در هر واجبى دلالت ندارد، ولى اخبار بـر 

 اين معنا نيز دلالت ندارند، چون در افعال متقـوم بـه قصـد، ماننـد واجبـات شـرعى، بيـان

بودن و قصد عنوان فعل داشتن در اين موارد، توضيح واضحات است و بـا شـأن  اختياری

امـا نسـبت بـه توصـليات و افعـالى كـه قوامشـان بـه قصـد و اراده . مناسبت ندارد ×امام

عناوينشان نيست، مستلزم محذور تخصيص اكثر هستند، زيرا به ندرت، عناوينشان بـدون 

كه كسى با غفلت و بدون قصـدِ عناوينشـان آنهـا را ايجـاد يابند؛ مانند اين قصد تحقق نمى
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افـزون بـر . كند يا كسى ديگر آنها را تحقق دهد، مانند شستن لباس برای نماز و مانند آن

اين كه اين احتمال نيز مانند احتمال گذشته با برخى اخبـار مقـام منافـات دارد، چـون در 

معنای موافـق  ، به»بإصابة السنة«تها قيد اين زمينه دو روايت حاوی لفظ نيت است كه در ان

سنت، دارد كه نيت با دو معنای قصد قربت و قصد عناوين افعال با اين قيد منافـات دارد، 

  .بخوردچون معنا ندارد كه نيت به اين دو معنا به سنت 

گونه است كه منظور از نيـت،  اين وجه كه در ميان همه صحيح است، اين: وجه سوم

عمل است و معنای روايت اين است كه اگر افعال صادر از مكلف به انگيزه انگيزه انجام 

به اين وجه در ذيل برخى از اين . اند نيك باشد، نيكو، و اگر به انگيزه زشت باشد، زشت

ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن لـه إلا مـا «: روايات تصريح شده است

يك فعـل اسـت و از جهـت صـورت و شـكل ؛ چون جنگيدن از سوی دو شخص ».نوى

اش خداونـد متعـال اسـت و  تفاوتى ندارد و تنها تفاوت در انگيزه است كه يكـى انگيـزه

إنمـا الأعمـال «تأييد اين برداشـت ايـن اسـت كـه لفـظ نيـت در روايـت . ديگری غير او

 هـا اسـت؛ گـاه حسـن بـودن انگيزه جمع آمده نه مفرد، و اين برای بيـان مختلف» بالنيات

؛ »الأعمال بالنيات«رو درست است كه گفته شود  ازاين. است و گاه قبيح و گاه هيچكدام

  .)476-472، صص 4ق، ج1418خويى، (اند  ها و دواعى مختلف زيرا افعال به حسب انگيزه

برداشت معنای داعى و انگيزه برای نيت در روايت، معنايى است كه ميان گذشـتگان 

كه خواهد آمد، آنان بـه راحتـى بـرای اثبـات نيـت، اعـم از نيـت  رايج نبوده و لذا، چنان

رفته فقيهان ديگر كه در پى  جستند، اما رفته خصوص نيت قربت از آن بهره مى عنوان و به

ور اين روايت، بلكـه دلالـت آيـات مربوطـه را نيـز زيـر سـؤال تنها دلالت مشه آمدند، نه

تنها محقق خـويى  لذا نه. بردند و از موضوع نيت در عبادات و معاملات بيرونشان دانستند

؛ 175ق، ص 1404كاشـانى، (اند  بلكه فقيهان ديگر نيز اين معنا را برای نيت در روايت برگزيده

  .)30-28تا، صص  خمينى، بى

ای معنا كـرد  گونه وان با حفظ معنای داعى و انگيزه و غرض، روايات را بهاما شايد بت

كه باز بتوانند لزوم نيت را در اعمال عبادی و معاملات بيان كنند كه بدين ترتيـب جملـه 

هـای آن ماننـد  چنان كبرايى كلى است كه در ذيـل برخـى نقل هم» إنما الأعمال بالنيات«
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  .كبری آورده شده استروايات يادشده، مصداقى از اين 

را ناظر بـه عبـادات و » إنما الأعمال بالنيات«محقق مراغى با اينكه در يك جا روايت 

عكس در جـای ديگـر منكـر  ، به) 387، ص 1ق، ج1417محقق مراغى، (معنای قصد قربت دانسته 

وجه سومى را ياد كـرده كـه بـر اسـاس آن . )52-51، صـص 2ق، ج1417محقق مراغى، (آن شده 

ظور از نيت در روايت، انگيزه و هدف عمل عبادی و غيرعبادی است كه بر اين اساس من

در عبادات، غرض قصد قربت است و غايت در معاملات، نقـل و انتقـال و فـك و ماننـد 

آن است، و بدين ترتيب غايت و هدف بى آنكه محصـور بـه الهـى باشـد، در عبـادات و 

بـدين لحـاظ روايـت . )52-51، صـص 2ق، ج1417 محقـق مراغـى،(كنـد  معاملات ورود پيـدا مى

توان در سخن فقيهى ديگر نيز  اين سعه معنايى در قاعده را مى. چنان دليل قاعده است هم

كند و سـپس  بيان مى» إنما الأعمال بالنيات«يافت كه در آغاز منشأ اصل قاعده را روايت 

داشتن قاعـده را در امـوری  داند، ولى پس از آن جريان قصد قربت را در قاعده معتبر مى

  .)102-75، صص 1ق، ج1400شهيد اول، (كند كه نيازمند قصد قربت نيستند  غيرعبادی ياد مى

توان درباره معنای جلب ثواب و كمال عمل نيز  گفتنى است كه اين معنای عام را مى

ى در روايت پياده كرد و وجود يا فقدان انگيزه الهى در عمل را موجب جلب ثواب يا نف

اين معنای عام در سخن فقيهى نيز قابل برداشـت اسـت كـه هنگـام سـخن از . آن دانست

از يـك سـو، » لكـل امـرئ مـا نـوی«و » إنمـا الأعمـال بالنيـات«های قاعده با لسـان  نقض

كشـد و از سـوی ديگـر  هايى ناظر به صـحت فقهـى عمـل بـدون نيـت را پـيش مى نقض

، 1ق، ج1422كاشـف الغطـاء، (كنـد  آن را يـاد مىهايى ناظر به بردن ثواب بـدون انگيـزه  نقض

  .)289-288صص 

انـد؟  اما آيا فقيهان با نيت به معنای خاص انگيزه حكمى فقهى را ثابـت يـا تاكيـد كرده

هـا  معروف اسـت كـه زدن يتـيم بـا انـواع نيـات و انگيزه: پاسخ آری است، مانند اين موارد

ضرب اليتـيم بـه انگيـزه تعزيـرْ واجـب و بـه  گفته شهيد ثانى به. كند احكام مختلفى پيدا مى

قصد تأديبْ مستحب و به قصد اهانتْ حرام است؛ با اينكه ماهيت عمل در همه صور يكـى 

را بر اعتبار نيت يـاد كـرده اسـت » إنما الأعمال بالنيات«وی پس از آن حديث . بيش نيست

گران بـه انگيـزه تجـارت، نـه گفته شيخ طوسى، اگـر جهـاد  به. ) 165، ص 1 ق، ج1421شهيد ثانى، (
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إنمـا «جهاد، به جنگ آمده باشند، به دليـل ايـن انگيـزه، و بـه تعبيـر علامـه حلـى، بـه دليـل 

؛ علامه حلى، 72، ص 2ق، ج1387طوسى، (شود  ، سهمى از غنيمت به آنها داده نمى»الأعمال بالنيات

ع، صـريحاً قصـد بـه كه در بحث انحنا در نماز نه بـه قصـد ركـو چنان. )372، ص 14ق، ج1412

معنای غرض آمده و برای اعتبار قصد در عبادات، از جملـه محـل بحـث، از همـين قاعـده 

همـين معنـا و همـين اسـتناد .  )159- 158، صص 9ق، ج1405محقق بحرانى، (كمك جسته شده است 

محقـق بحرانـى، (درباره حرمت و اتمام نماز به دليل انگيزه حرام از سفر صـورت گرفتـه اسـت 

اموری مانند انقياد، احسان، تجری نيز با شرايطى، يا طبق برخـى . )384- 383، صـص 11ق، ج1405

  . دهند هايى باشند كه حكم فعل را تغيير مى توانند انگيزه ها، مى ديدگاه

  درك عقل و تقريب استدلال و تحليل آن. 6-3

را از توانـد وجهـى  اساساً وقتى يك فعل دارای وجـوهى مختلـف باشـد، عـاملى كـه مى

كنـد و بـر  بنابراين عقل به لزوم نيت در مشتركات حكم مى. ديگری تميز دهد نيت است

هرچند دليل عقلـى . كند اساس نوع نيت است كه حكم شرعى خاص آن حضور پيدا مى

وجوب نيت كه از سوی برخى فقيهان بيان شده ناظر به بخش عبادات است، اصـل دليـلْ 

رو، نيت به حسب اخـتلاف  ازاين. ی از غيرعبادی استعام است و شامل تميز افعال عباد

اگر فعل مشترك ميان عبـادت و غيرعبـادت شـود و نيـاز بـه مميـز . كند موردْ تفاوت مى

گفتـه برخـى مشـترك بـين ازالـه حـدث و ازالـه خبـث و   داشته باشد، مانند وضـو كـه به

نمـاز، از  يـا قصـد مقـدميت بـرای) وضـو(آلودگى است، با قصد قربت يـا قصـد عنـوان 

و اگر فعلى عبادی بود ولى مشترك بين بيش از يك عبـادت، . كند ديگری تميز پيدا مى

شود، بلكـه  صرف وجه امتياز قصد قربت كه خود ميان هر دو مشترك است بسنده نمى به

نياز به مميز و نيتى ديگر است، مانند فعل عبادی نمـاز در فجـر كـه ميـان نافلـه و فريضـه 

و با نيت عنـوان خـاص يـا وجـوب و  )268، ص 1ق، ج1417ميرزای قمى، (صبح مشترك است 

تمييز حاصل با نيت گاه برای «: نويسد اول مى شهيد . شوند ندب از يكديگر تمييز داده مى

تمييز عبادت از عادت است و گاه برای تمييز افراد عبادت است، ماننـد تمييـز واجـب از 

كــه خوانــدن صــيغه طــلاق كــه  ؛ چنان)91-90، ص 1 جق، 1400شــهيد اول، (نافلــه و ادا از قضــا 
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مشترك ميان انشاء طلاق يـا اخبـار از آن اسـت بـا نيـت انشـاء طـلاق، طـلاق محسـوب 

  .شود و مانند آن مى

در اينجا دليل عقلى كه از سوی برخى فقيهان برای اثبـات وجـوب نيـت بيـان شـده، 

  :شود آورده مى

  :گونه آورده است چند وجه اينفخر المحققين دليل عقلى وجوب نيت را با 

افعال با يكديگر مساوی هستند و تنها نيت اسـت كـه آن را بـه محـض طاعـت يـا . 1

دهــد، زيــرا زدن يتــيم از روی ظلــم يــا تأديــب يكســان اســت و  معصــيت اختصــاص مى

  .جداكننده ميان آن دو تنها نيت است

ل در نفس صدور فعل موجب طاعت نيسـت، زيـرا اعـم اسـت، چـون صـدور فعـ. 2

يافتن تنهـا بـا  صورت ريا و غير آن وجود دارد و عام بر خاص دلالت ندارد و اختصـاص

  .نيت است

بـدين . فعل مشروط به اراده است، زيرا نسبت قدرت به فعل و تـرك يكـى اسـت. 3

  .ای است كه آن نيز اراده است دهنده جهت ناگزير از تخصيص

  .)33ق، ص 1414فخر المحققين، (نه با عدم آن  كند ذمه مكلف يقيناً با نيت برائت پيدا مى. 4

گذشته از اين برخى فقيهان همين دليل را بدون آنكه نـام دليـل عقلـى بـر آن بنهنـد، 

  .)427، ص 1ق، ج1419؛ شهيد اول، 312، ص 1ق الف، ج1407طوسى، (اند  برای لزوم نيت ياد كرده

دارد و غيرعبادات را كه روشن است، برخى از اين وجوه به عبادات اختصاص ن چنان

  .نيز در بر دارد

  تطبيقات قاعده نيت در ابواب مختلف فقه. 7

طور كه بحث نيت در روايات به قصد قربت اختصاص ندارد و در نتيجـه، نيـت در  همان

رسـند، آن  كننده دارد، فقيهان نيز چون به استدلال با قاعده مى غيرعبادات نيز نقش تعيين

بـرای نمونـه شـيخ مفيـد . دهند كه در غيرعبادات نيز مستند قرار مىتنها در عبادات بل را نه

و نـه بـه قصـد قربـت مجـزی ) قصد عنـوان(درباره كسى كه وضو را نه به قصد طهارت 

مرتضـى در  سـيد . )118-117ق ب، صـص 1413مفيـد، (داند، به اين قاعده استناد كرده است  مى
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قاعده نيـت  و به نيت نيز نيازمندند، بهكند  اينكه در طلاق الفاظ صريح طلاق كفايت نمى

  .)303-302ق، صص 1415سيد مرتضى، (تمسك كرده است 

محقـق (استناد به قاعده در بسياری از ابواب فقهى انجام شده اسـت، از جملـه طهـارت 

ق الف، صص 1413مفيد، (، وديعه )372، ص 1ق، ج1410ادريس،  ابن(، صوم )390، ص  1ق، ج1407حلى، 

، صلات ) 320ق، ص 1415مرتضـى،  سيد (، ظهار )458، ص 4ق الف، ج1407طوسى، (لاق ، ط)556-557

، )549-548، صــص 1ق الــف، ج1407طوســى، (كفــارات ، )308-307، صــص 1ق الــف، ج1407طوســى، (

 ،)242-241، صص 6ق، ج1414علامه حلى، (، اعتكاف )127-126، صص 6ق الف، ج1407طوسى، (ايَمان 

وقـف ، )300، ص 3ق، ج1413علامـه حلـى، (عتـق ، )232، ص 7ج ق،1414علامه حلـى، (حج 

ق، ص 1421مؤمن قمى، (، ايلاء )89، ص 3ق، ج1408محقق حلى، (تدبير ، ) 542، ص 3ق، ج1407طوسى، (

، نـذر ) 55، ص  6ق الـف، ج1407طوسـى، (، ضـحايا ) 49، ص 2ق الـف، ج1407طوسـى، (زكات ، ) 466

  .)461، ص 3ق، ج1410ادريس،  ابن(دود حو  ) 194، ص 6ق الف، ج1407طوسى، (

  ای به تطبيقات فقهى آن گستره قاعده با توجه به ادله و اشاره. 8

توانند لزوم نيت و در حقيقت قاعـده  از آنچه آمد، روشن شد كه هم سنت و هم عقل مى

اين عموميـت در . را ثابت كنند، بى آنكه به عبادات و قصد قربت اختصاص داشته باشند

توضيح بيشـتر ايـن . خوبى عيان و آشكار است ها و تطبيقات فقهى كه ياد شد، به استدلال

در عبادات كلامـىِ . ری نيز در معاملات و عبادات هستگستردگى اينكه قصدهای ديگ

تابع معاملات، مانند عتق و وقف و مانند آن، و معاملات صرف، تعيين يا تعين، قصد لفظ 

و مدلول لفظ و تأثير و اثر لفظ معتبر است و در عبادات كلامى كـه مقصـود از آن فقـط 

ر غيرنماز و زيـارات و ماننـد آن، گفتن است، مانند قرائت قرآن، ذكر و دعا در نماز يا د

در افعـال عبـادات و معـاملات و معاطـات فعلـى و حيـازت و . فقط قصد لفظ معتبر است

. التقاط و احياء موات و تذكيه و مانند آن، ظاهر اين است كه قصد فعل و اثر لازم اسـت

ت قدسـى وسيله عبادت بـا ذا شده، قصد ارتباط به اما در عبادات، افزون بر قصدهای گفته

، و قاعده نيتْ )272، ص 1ق، ج1422كاشف الغطاء، (و اينكه او انگيزه عبادت است، شرط است 

  .همه اين نيات را شامل است
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الشـعاع  گفتنى است كه اجرای قاعده نيت در جايى است كه عناوين اهم آن را تحت

قرار ندهد، مانند عناوين مفسده از جهات ديگر، مانند اعانت بر اثم و عدوان كه نيـت در 

برای مثال در پاسخ استفتايى دربـاره اسـتفاده از فضـای . شود مقابل آن محكوم دانسته مى

های مزبور موجب ترويج فسـاد باشـد و  چه فضای سايت نانچ«: مجازی چنين آمده است

، 1394كاكاونـد، (» باشـد های صهيونيستى باشد، ورود به آنهـا حـرام مى ای به شركت يا اعانه

  .اين مطلب در بحث قلمرو قاعده قابل بررسى است. )23-22صص 

  گيری  بندی و نتيجه جمع. 9

و تطبيقات فقهى به معانى مختلفِ قصـد  ها از آنچه گذشت دريافتيم كه نيت در استدلال

قربت، قصد عنوان، قصد مدلول و اثر و غايت لفظ و قصد خود لفظ به كار رفته و بـرای 

اثبات همه آنها به قاعده نيت استناد شده است، ولى با توجه به اشكالاتى كه بر خصوص 

در نتيجه معنـای  دليل روايى قاعده وارد آمده بود، از جمله دلالت ديگر روايات نيت كه

معنای مطلق انگيزه و داعى دانست تـا  توان نيت را به انگيزه و داعى برداشت شده بود، مى

بسته به مورد بر همه معانى يادشدهٴ نيت تطبيق يابد و از ايـن رهگـذر گفـت قاعـده نيـت 

ين تنها امور عبادی، بلكه در معاملات و فراتر از آن، امور عادی را نيز شامل اسـت؛ بـد نه

معنا كه در دو مورد نخست، نبود آن نفى صحت را به دنبال دارد و در اخير، نفـى كمـال 

ضـمن اينكـه در . كه برخى تطبيقات فقهى بر آن گواهند آورد؛ چنان و ثواب را به بار مى

بسـا قاعـده  اجرای قاعده بايد قواعـد معـارض يـا مخـالف را نيـز در نظـر گرفـت كـه چه

  .اشد و توان انطباق بر مسئله را نداشته باشدمحكوم قواعد فقهى ديگر ب
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 . چاپخانه علميه: قم. )چاپ اول( الفوائد الطوسية). ق1403. (حر عاملى، محمد بن حسن .12
مؤسسـة : قـم). چـاپ اول( مستمسك العروة الـوثقى). ق1416. (حكيم، سيد محسن طباطبايى .13

 .دار التفسير
دفتر انتشارات : قم). چاپ اول(  إشارة السبق إلى معرفة الحق). ق1414. (حلبى، على بن حسن .14

 .اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
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 .^مؤسسه آل البيت: قم). چاپ اول( قرب الإسناد). ق1413. (حميری، عبدااللهّٰ بن جعفر .15
مؤسسـه : تهـران). چـاپ اول( الواجبـات فـي الصـلاة). تـا بى. (خمينى، سيد مصطفى موسوی .16

 .تنظيم و نشر آثار امام خمينى
ى غـروى، ميـرزا علـ: مقرر( التنقيح في شرح العروة الوثقى). ق1418. (خويى، سيد ابوالقاسم .17

 .تحت اشراف جناب آقاى لطفى: قم). چاپ اول
 .مرصاد: قم). چاپ اول( مقامات السالکين). ق1418. (دارابى، محمد بن محمد .18
چـاپ (  تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس). ق1414. (زبيدی، سيد محمد مرتضـى حسـينى .19

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت). اول
). چاپ اول( الانتصار في انفرادات الإمامية). ق1415. (حسين موسویمرتضى، على بن   سيد .20

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم
: تهـران). چـاپ اول(  المسـائل الناصـريات). ق1417. (مرتضى، على بن حسين موسوی  سيد .21

 . رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية
كتابفروشـى : قم). چاپ اول( القواعد والفوائد). ق1400. (مكى عاملى شهيد اول، محمد بن .22

 .مفيد
). چـاپ اول( ذكرى الشيعة في أحکام الشـريعة). ق1419. (شهيد اول، محمد بن مكى عاملى .23

 .^مؤسسه آل البيت: قم
: قـم). چـاپ اول( رسـائل الشـهید الثـاني). ق1421. (الدين بـن علـى عـاملى شهيد ثانى، زين .24

 .دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قمانتشارات 
دار الأضواء للطباعـة والنشـر : بيروت). چاپ اول( ماوراء الفقه ).ق1420. (صدر، سيد محمد .25

 .والتوزيع
منشـورات قلـم : قم). چاپ اول(  مباني منهاج الصـالحين). ق1426. (تقى طباطبايى قمى، سيد .26

 .الشرق
ناصـر : تهـران). چاپ سـوم( تفسیر القـرآن مجمع البیان فی). 1372. (طبرسى، فضل بن حسن .27

 .خسرو
دار : بيروت). چاپ دوم( النهاية في مجرد الفقه والفتاوى). ق1400(طوسى، محمد بن حسن  .28

 .الكتاب العربي
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دفتر انتشارات اسـلامى : قم). چاپ اول( الخلاف). »الف«ق 1407(طوسى، محمد بن حسن  .29

 .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
المكتبـة : تهـران). چاپ سـوم(  المبسوط في فقه الإمامية). ق1387. (، محمد بن حسنطوسى .30

 .المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
دار الكتب : تهران). چاپ چهارم( تهذيب الأحکام). »ب«ق 1407. (طوسى، محمد بن حسن .31

 .الإسلامية
دار إحيـاء : بيـروت). چـاپ اول( التبيـان فـي تفسـير القـرآن). تا بى. (طوسى، محمد بن حسن .32

 .التراث العربي
: قـم). چـاپ اول( مسـائل علـي بـن جعفـر و مسـتدركاتها). ق1409. (عريضى، على بن جعفر .33

 .^مؤسسه آل البيت
). چـاپ اول( منتهى المطلـب فـي تحقيـق المـذهب). ق1412. (علامه حلى، حسن بن يوسف .34

 .مجمع البحوث الإسلامية: مشهد
چـاپ ( قواعد الأحکام في معرفـة الحـلال والحـرام). ق1413. (علامه حلى، حسن بن يوسف .35

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم). اول
مؤسســه آل : قــم). چــاپ اول( تــذكرة الفقهــاء). ق1414. (علامــه حلــى، حســن بــن يوســف .36

 .^البيت
: بيـروت). چـاپ دوم( المیـزان فـي تفسـیر القـرآن). ق1390. (علامه طباطبايى، محمدحسـين .37

 . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
چـاپ ( كشف اللثام والإبهام عـن قواعـد الأحکـام). ق1416. (فاضل هندی، محمد بن حسن .38

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم). اول
چاپ ( اعدإيضاح الفوائد في شرح مشکلات القو). ق1387. (فخر المحققين، محمد بن حسن .39

 .مؤسسه اسماعيليان: قم). اول
). چـاپ اول( الرسـالة الفخريـة فـي معرفـة النيّـة). ق1414. (فخر المحققين، محمد بـن حسـن .40

 .مجمع البحوث الإسلامية: مشهد
 مستقصى مـدارك القواعـد ومنتهـى ضـوابط الفوائـد). ق1404. (االلهّٰ شريف كاشانى، ملا حبيب .41

 .چاپخانه علميه: قم). چاپ اول(
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چـاپ ( كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغـراء). ق1422. (كاشف الغطاء، جعفر بن خضر .42

 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم: قم). اول
: نجـف اشـرف). چـاپ اول( تحریر المجلة). ق1359. (كاشف الغطاء، محمدحسين بن على .43

 .المكتبة المرتضوية
. )حكـم شـرعى برخـى از مراجـع(در آينـه فتـوا فضـای مجـازی  ).1394. (كاكاوند، زهـرا .44

 .25-22، صص )29(، فرهنگ پویافصلنامه 
 .دار الكتب الاسلامية: تهران). چاپ چهارم( الکافي). ق1407. (كلينى، محمد بن يعقوب .45
 .المكتبة الإسلامية: تهران). چاپ اول( شرح الکافي). ق1382. (مازندرانى، ملامحمدصالح .46
  جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجـاز و العـراق). ق1421. (مؤمن قمى، على .47

 .#سازان ظهور امام عصر زمينه: قم). چاپ اول(
 .مؤسسه اسماعيليان: قم). چاپ دوم( لوامع صاحبقرانى). ق1414. (مجلسى اول، محمدتقى .48
 ^طهـاربحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة الأ). ق1410. (مجلسى دوم، محمـدباقر .49

 .مؤسسة الطبع والنشر: بيروت). چاپ اول(
  الحـدائق الناضـرة فـي أحکـام العتـرة الطـاهرة). ق1405. (محقق بحرانى، يوسـف بـن احمـد .50

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم). چاپ اول(
مؤسسـه : قم). ولچاپ ا( المعتبر في شرح المختصر، )ق1407. (محقق حلى، جعفر بن حسن .51

 .×سيد الشهداء
چـاپ ( شرائع الإسـلام فـي مسـائل الحـلال والحـرام). ق1408. (محقق حلى، جعفر بن حسن .52

 .مؤسسه اسماعيليان: قم). دوم
: قـم). چـاپ اول( ذخيـرة المعـاد فـي شـرح الإرشـاد). ق1274. (محقق سبزواری، محمـدباقر .53

 .^مؤسسه آل البيت
دفتــر : قــم). چــاپ اول( العنــاوین الفقهیــة). ق1417. (محقــق مراغــى، ســيد ميــر عبــدالفتاح .54

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
دفتـر انتشـارات : قـم). چـاپ اول( فقـه المعـاملات). ق1423. (مصطفوی، سيد محمـدكاظم .55

 .اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
 .^مؤسسه آل البيت: قم). چاپ دوم( دعائم الإسلام). ق1385. (قاضى نعمان مغربى، .56
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كنگره جهانى هزاره شيخ : قم). چاپ اول( المقنعة). »الف«ق  1413. (مفيد، محمد بن محمد .57

 .مفيد
كنگـره جهـانى : قم). چاپ اول( المسائل الصـاغانية). »ب«ق  1413. (مفيد، محمد بن محمد .58

 .هزاره شيخ مفيد
: قـم). چـاپ اول( غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام). ق1417. (قمى، ابوالقاسم ميرزای .59

 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم
چاپ ( كتاب الزكاة -محاضرات في فقه الإمامية). ق1395. (ميلانى، سيد محمدهادى حسينى .60

 .مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسى: مشهد). اول
: بيـروت). چاپ هفتم( جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، )ق1404. (حسننجفى، محمد .61

  .دار إحياء التراث العربي
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